ابری نباش که

 بی فایده
بر شوره زار ببارد

پرنده ای که 
در لانه اش تنهائی را نوک زند

یا آدمی که

برای تاری خانهء دل اش

جهان را به آتش کشد

تا بی نهایت باشی 
بیرون شو از گرک و میش و 
آینه شو
در برابر آن طرار

مثل ابری که برای رستن دانه ببارد

و پرنده ای که غذا  را 
در منقار جوجهء کوچک اش نهد

آینه باش

تا در تو بجوشد

نه برای جیوه های فرسوده

که برای تماشای بالا بلندی
برون شونده

از دل واژه های شکوفنده
که اگر تماشایت نباشد
فایدهء آینه بودن چیست؟
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